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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
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بحث خلوت با اجنبیه بود که روایات را ملاحظه کردید و بعد هم وارد مباحث شدیم که سه مبحث را متعرض شدیم؛ 
۱- بحث سند بود. 
۲- موضوع در این ادله که عبارت بود از خلوت که آیا خود این موضوعیت دارد؟ مشیریت دارد، مقید است؟ مطلق است و احتمالات چندگانه که آنجا وجود داشت. 
۳- حکمی که در این روایات مطرح است و این که این حکم چه نوع حکمی است؟ که احتمالات را متعرض شدیم. 
استدراک نسبت به روایات
در اینجا قبل از آنکه به ادامه مبحث حکم و تکمیل آن بپردازیم در فقه الحدیث در برخی از این روایات نکاتی وجود دارد که باید استدراک کنیم، در همان سلسله مباحث که روایات می‌خواندیم می‌شود قرار داد، یا شماره‌بندی کرد. 
عرض کردیم در وسائل سه روایت ذکر شده است که عمدتاً از اصول کافی است و در مستدرک هم از منابع متعدد و متفاوت هشت روایت ذکر شده بود. 
عرض کردیم این یازده روایت منحصر هم نیست و روایات دیگری هم وجود دارد که در پاورقی وسائل به آن‌ها ارجاع داده شده است، از جمله در باب اجاره که در آن روایت دارد که می‌گوید من خانه‌ای اجاره کردم و در آن خانه یا مقیم آن خانه یا صاحب آن خانه، یک خانم دیگری است و دو اتاق است و من می‌گویم که در اتاق را ببندیم و جدا باشد، او می‌گوید برای جریان هوا، اجازه نمی‌دهد، صاحب‌خانه که در اتاق بسته بشود و طبعاً یک نوع خلوت با اجنبیه پیدا می‌شود. 
حضرت می‌فرماید و تحوّل از اینجا به جای دیگر برو. از این قبیل روایات هست که شاید سه چهار تا روایت باشد. 
در مبحث اول سندی گفتیم که واقعاً بعید نیست که جمع این روایات اطمینان به صدور را تحصیل بکند. این کثرت روایات در حدی است که ولو در میان این روایات روایت معتبره‌ای با آن منظر سندی و وثاقت مخبری نباشد، اما این استفاده و کثرت روایات شاید آدم را مطمئن بکند که صدور اینجا انجام شده است. 
طبعاً چون یکی از اینها به طور خاص، اعتبار ندارد و ما مجموع من حیث مجموع را می‌گوییم اطمینان به صدور داریم، باید آن هسته مرکزی و قدر متیقن از این مفاد را بپذیریم. 
اگر در یکی یا دو تا از این روایات، نکات اختصاصی است، آن‌ها در دایره اطمینان ما قرار نمی‌گیرد. این قانون کلی است که در جاهایی که حتی تواتر است، یا استفاضه است یا اطمینان به صدور است، قطع به صدور هست، یک بار است این اطمینان یا قطع به صدور متمرکز می‌شود روی یک متن، از جهات متعدد می‌تواند این واقع بشود، آنجا همان متن با همه دقائق می‌تواند حجت بشود و مورد کنکاش و کاوش قرار بگیرد. 
فرض بگیریم روایات مستفیض و متواتر همه یک متن را بگویند، یا به دلیل دیگری بدانیم یکی از آن‌ها، اطمینان به صدور داشته باشیم، آن حسابش جداست. 
اما جایی که متون متعدد است که یک هسته مورد اشتراک و مورد توافق در آن‌ها هست، اما تفاوت‌هایی بین آن روایات وجود دارد، اما اطمینان ما متمرکز می‌شود روی همان هسته مشترک و مورد اتفاق آن احادیث. 
اما آن خصائص و ویژگی‌های متفاوت، در دایره این اطمینان قرار نمی‌گیرد. این قانونی است که روشن است. 
در این روایات فرض گرفتیم در این یازده روایتی که در وسائل و مستدرک آمده است و به انضمام تعداد، چند کتاب دیگر که در کتاب الاجاره و ابواب امر به معروف و ابواب حد زنا آمده است، فرض بگیریم یک مجموعه چهارده، پانزده روایت، هیچ کدام سند معتبر نداشت اما این جمع که یک هسته مشترکی دارد، آدم را مطمئن می‌کند که آن وجه مشترک صادر شده است، آن مضمون اشتراکی صادر شده است. 
پس مفروض ما در آن مبحث اول سندی این بود که یک امر مورد اتفاق در چهارده پانزده روایت آمده است و این یک اطمینانی تولید می‌کند. 
اگر کسی بگوید چند تا از این روایات چیز دیگری می‌گوید. این اطمینان به صدور خدشه پیدا می‌کند یا کلاً از بین می‌رود یا درجه این اطمینان به صدور پایین می‌آید. 
در صورتی که بگوییم بعضی از این روایات چیز دیگری غیر از این مضمون را افاده می‌کند. 
الان سؤال این است که چنین چیزی اینجا هست یا خیر؟ 
ما وقتی اینها را خواندیم با آن مرور اولیه می‌گفتیم همه یک هسته مشترک و مصب واحدی دارد و آن عبارت است از خلوت زن و مرد اجنبی، این قدر متیقنی است که در همه این‌ها وجود دارد. 
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ان قلتی که در این زمینه وجود دارد و بحث فقه الحدیثی را به میان می‌آورد این است که ممکن است بگوییم بعضی این مضمون را نمی‌گویند بلکه اشاره به مضمون دیگری دارند؛ کدام؟ آن سه چهار روایتی که بیعت رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه را با زن‌ها تبیین کرده است. 
در داستان بیعت زن‌ها که در سوره ممتحنه آمده است که اشاره به بیعت زن‌ها با رسول خدا کرده است و در ذیل این آیه روایات متعدد آمده است، از قبیل این که اشاره می‌کنند که نوع بیعت حضرت چگونه بود؟! با مردها دست می‌دادند، روایات متعدد از فریقین آمده است که حضرت دست ندادند و در روایات هست که دست پاک او، بالاتر از این بود که مس اجنبیه بکند و حضرت فرمود آب بگذارند آنجا و دست حضرت در آب بود و آن‌ها دست در آب می‌گذاشتند، این به منزله بیعت با دست بود. 
مضامینی هم در آن روایات آمده است که غیر از آن شش امری که در آیه شریفه آمده است، ﴿لَا یَسْرِقْنَ وَ لَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ﴾[footnoteRef:1] شش مسئله در آنجا آمده است که مسئله بیعت حضرت با زن‌ها بوده است و برخی از جزئیات دیگر که در روایات آمده است.  [1:  - سوره ممتحنه، آیه ۱۲] 

در آیه فقط همان پنج شش نکته آمده است ولی در روایات چیزهای اضافه‌ای دارد از جمله این سه روایاتی است که در ابواب خلوت با اجنبیه آمده است. 
در نرم‌افزار احادیث روایی که نگاه کنید؛ این‌ها را در ذیل آن‌ها نمی‌بینید، علت این است که روایاتی در این روایات تفسیری متعرض می‌شوند که در خود روایت یک جوری آمده باشد که این آیه مطرح شده است و این آیه خوانده شده است و ذیل آن امام می‌فرماید مربوط به این آیه این جمله است 
اما کثیری از روایات هست که معلوم است که این ذیل آن آیه است، مثل همین ها. 
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این چند روایت این است که در همان باب ۹۹ ملاحظه کردید؛ 
روایت اول و سوم این باب که اولی از اصول کافی بود و سوم از مکارم الاخلاق بود مربوط به بیعت حضرت است؛ 
روایت اول؛ «أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْبَيْعَةَ عَلَى اَلنِّسَاءِ أَنْ لاَ يَنُحْنَ وَ لاَ يَخْمِشْنَ وَ لاَ يَقْعُدْنَ مَعَ اَلرِّجَالِ فِي اَلْخَلاَءِ»[footnoteRef:2] [2:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص265.] 

روایت سوم؛ هم از مکارم الاخلاق است و از نظر سند تام نبود، آنجا هم از امام صادق علیه‌السلام بود که؛ «أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى اَلنِّسَاءِ أَنْ لاَ يَنُحْنَ وَ لاَ يَخْمِشْنَ وَ لاَ يَقْعُدْنَ مَعَ اَلرِّجَالِ فِي اَلْخَلاَءِ»[footnoteRef:3].  [3:  مكارم الاخلاق، الطبرسي، رضي الدين، ج1، ص233.] 

این دو روایت اصول کافی و مکارم الاخلاق، روایات یک و سه باب ۹۹ وسائل الشیعه بودند که ضعف سندی داشتند و می‌خواستیم اینها تجمیع بشوند و ما را به یک اطمینانی برسانند. 
روایت سوم مستدرک است که آن از دعائم الاسلام است که؛ «أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْبَيْعَةَ عَلَى اَلنِّسَاءِ أَلاَّ يَنُحْنَ وَ لاَ يَخْمِشْنَ وَ لاَ يَقْعُدْنَ مَعَ اَلرِّجَالِ فِي اَلْخَلاَءِ»[footnoteRef:4]. [4:  دعائم الإسلام‌، القاضي النعمان المغربي، ج1، ص226.] 

این سه روایتی است که در اصول کافی و مکارم الاخلاق و دعائم الاسلام نقل شده است. 
این چند روایت داستان بیعت را نقل می‌کند، پس از این سیزده چهارده روایت، سه چهار تا مربوط به موضوع بیعت رسول خداست که این تعبیر در باب آن‌ها آمده است. 
این چند روایت که سه تا را از وسائل و مستدرک ملاحظه کردید، تعبیری متفاوت با آن تعبیری که در احادیث دیگر بود. در احادیث دیگر بود که «لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامَرَأَةٍ»[footnoteRef:5]. اما اینجا دارد «لاَ يَقْعُدْنَ مَعَ اَلرِّجَالِ فِي اَلْخَلاَءِ» [5:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص266.] 
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در اینجا احتمال دیگری داده شده است. 
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همین برداشتی بود که تاکنون داشتیم و مشهور هم همین را داشتند و آن این است که «لاَ يَقْعُدْنَ مَعَ اَلرِّجَالِ فِي اَلْخَلاَءِ» روایت یعنی خلوت نکند. خلاء اینجا یعنی خلوت است و قعود مع الرجال هم یعنی هم‌نشینی با آن‌ها و حضور در آنجا. قعود به معنای خاص نیست به معنای معاشرت و هم‌نشینی در خلوت است. 
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این احتمال در مرآت العقول مرحوم علامه ذیل همین روایت کافی آمده است و احتمال دومی است که اینجا مطرح شده است 
و آن این است که خلاء در اینجا منظور موضع تخلی باشد که در واقع توالت گفته می‌شود، مستراح و موضع تخلی باشد. 
این معنا هم در روایات کثیراً ما وارد شده است، وقتی آداب تخلی را بیان می‌کنند، می‌گوید وقتی که وارد خلاء می‌شوید، پا را مثلاً پای چپ بگذارید، بیرون می‌آیید، پای راست را بگذارید. در بسیاری از روایات این تعبیر، به کار رفته است و مراد از آن خلوت نیست، مراد آن موضع است، کنیف است، در لغت هم یکی از معانی خلأ، کنیف است. 
یک معنای آن مصدر و اسم مصدر خلوت است، انفراد است، تنها شدن است، انفَرَد است. این یک معنا است و خلأ مصدر و اسم مصدر آن هست و مقصود انفراد است که این معنای اول بود. 
[bookmark: _Toc216198997]معنای دوم 
که آقای خویی می‌فرماید که احتمالاً معنا همین است، آن وقت چه می‌خواهد بگوید «لاَ يَقْعُدْنَ مَعَ اَلرِّجَالِ فِي اَلْخَلاَءِ» این طور گفته شده است که دستشویی‌هایی وجود داشته است و مواضع تخلی وجود داشته است که افراد باهم می‌رفتند، از دوره جاهلیت که هر کسی جایی می‌نشست و تخلی می‌کردند. چنین چیزی در سنن جاهلی وجود داشته است و در اینجا حضرت بیعت می‌گیرد که این کار را انجام ندهید. 
این احتمال دیگری است که در این روایت آمده است و مرحوم آقای خویی این احتمال را داده‌اند. منتهی این در مرآت العقول وجود داشته است و آقای خویی هم شاهد می‌گیرند که اینجا بحث مرد محرم و نامحرم نیست، «لاَ يَقْعُدْنَ مَعَ اَلرِّجَالِ»، چه محرم و چه نامحرم. اطلاقش با این خلأ و موضع تخلی سازگار‌تر است. درحالی‌که اگر خلوت باشد، خلوت با اجانب منهی است، نه مطلق خلوت ولو با محارم. 
بعضی از آقایان دارند که در زمان جاهلیت چنین نبوده است، نفی کرده‌اند و اشکال کرده‌اند، اصلاً موضع خاصی وجود نداشته است. در آن عصر جاهلیت یک حالت بیابانی بوده است و آنجا می‌رفته‌اند. 
چنین ادعایی شده است که این مصداق ندارد. 
آقای خویی احتمال دوم را ترجیح داده‌اند، 
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بنابراین لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء دو احتمال دارد؛ 
۱- احتمال اول؛ همان است که مقصود خلوت باشد. 
۲- احتمال دوم، این است که موضع التخلی باشد
و این قعود بنابر احتمال اول، یک نوع کنایه از معاشرت است. نه قعود به معنای مقابل قیام. 
اما بنابر احتمال دوم قعود است، قعود لتخلی است معنای حقیقی خود را دارد و کنایه نیست و این هم مؤید احتمال دوم است که قعود به معنای حقیقی اولیه تفسیر می‌شود بنابر احتمال دوم. 
درحالی‌که بنابر احتمال اول، قعود معنای عام‌تر می‌شود و کنایه از مجالست و مؤانست و امثال اینها است و معاشرت است
این نکته‌ای است که اگر کسی این را بپذیرد، سه چهار مجموعه از آن بیرون می‌رود. 
اگر کسی بگوید که خلأ به آن معنای بیت الخلاء و موضع تخلی وجود داشته است در آن وقت و فی‌الجمله شیوع هم داشته است، آن وقت این روایت را باید گفت مجمل است 
چون در روایات خلاء را ملاحظه کنید هم به معنای خلوت به کار رفته است، کثیراً و هم کثیراً ما به معنای موضع تخلی به کار رفته است. 
اگر کسی هم ترجیح ندهد آن معنایی که آقای خویی ترجیح می‌دهند، لااقل اجمال پیدا می‌شود. ما نمی‌گوییم حتماً به معنایی که آقای خویی ترجیح دادند حمل می‌کنیم، یعنی معنای دوم 
ولی با توجه به کثرت استعمال این کلمه در دو معنا و اینکه در اینجا با هر دو هم سازگار هست، اجمال پیدا می‌شود مگر اینکه کسی بگوید اصلاً چنین چیزی نبوده است و یا خیلی نادر بوده است. آن وقت این معنا، معنای متعارفی نیست. 
اگر بپذیریم که موضع التخلی، نه نادراً ولی به طور متعارف ولو برای بعضی وجود داشته است، آن وقت اینجا این روایات مجمل می‌شود. 
اما اگر کسی بگوید چنین چیزی نبوده است، آن وقت روایات حمل بر معنای اول که گفتیم که خلوت با اجنبیه است، بشود.
این نیاز به یک بررسی تاریخی دارد، در یک اطمینانی نیستیم و آن که مشکل را حل می‌کند این است که با بررسی تاریخی بگوییم این نبوده است، رایج و متداول در عصر جاهلی و عصر بعد که متصل به آن است، نبوده است. 
اگر گفتیم نبوده است، آن وقت این روایت حمل بر معنای اول می‌شود. 
اما اگر بوده است، آن وقت اجمال پیدا می‌کند، حمل بر معنای دوم، اطمینان بعید است پیدا بشود، لااقل اجمال پیدا می‌کند. این نیاز به بررسی تاریخی و معماری و خانه‌سازی و موضع تخلی در عهد جاهلی دارد. 
در غیر مکه و مدینه و جزیرة العرب مثل ایران که پیشرفته بوده‌اند، بوده است، شواهد تاریخی هست، ولی آنجا بدوی‌تر بوده است و احتمال این هست که گفته شود نبوده است. 
[bookmark: _Toc216198999]موضوع بعدی استدراک
در آن دو سه روایتی که مربوط به قصه ابلیس بود که یکی روایت ششم بود که داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه‌السلام و ابلیس بود که ابلیس گفت «أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لَا تَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ لَا تَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ فَإِنِّي لَسْتُ أَجْعَلُ بَيْنَكُمَا رَسُولًا غَيْرِي‏»[footnoteRef:6] روایت این نصیحتی است که ابلیس با حضرت موسی در میان گذاشت، این روایتی است که ششم مستدرک است که مرسله است  [6:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص266.] 

یکی هم روایت امالی است که وجهی برای تصحیح داشت گرچه بی‌مشکل نیست. 
روایت چهار و هفت مستدرک یک وجهی لااقل اقوالی که این را تصحیح بکنند داشت. 
روایت چهار و شش و هفت که روایت چهار همان روایت خصال است که داستان نوح است که ابلیس به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه‌السلام گفت که «وَ اذْكُرْنِي إِذَا كُنْتَ مَعَ امْرَأَةٍ خَالِياً وَ لَيْسَ مَعَكُمَ»[footnoteRef:7] روایت. این روایت چهار است.  [7:  مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص265.] 

روایت شش، رابطه ابلیس با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه‌السلام است که خواندم
روایت هفت هم باز موضوع حضرت موسی است که در امالی مفید با سند متفاوتی نقل شده است که آن چهار قصه حضرت موسی و ابلیس بود از امام باقر علیه‌السلام و این از امام صادق علیه‌السلام هست. 
شاید قصه یکی بوده است ولی دو روایت است. 
[bookmark: _Toc216199000]نکاتی در داستان ابلیس و پیامبران
این دو سه روایتی که داستان ابلیس و یکی از پیامبران، حضرت موسی و حضرت نوح را نقل می‌کند، مطالبی در آن وجود دارد؛ 
۱- اینکه چطور اینجا ابلیس نصیحت می‌کند، ابلیسی که مضل است و مغوی است، اینجا ناصح شده است؟ 
این یک سؤال است که بیشتر جنبه کلامی دارد و پاسخ این است که ان شیطانی اسلم علی یدی یعنی اگر کسی در یک سطوح خیلی عالی از قبیل عصمت قرار بگیرید، حتی می‌تواند شیطان را هم تسلیم بکند و آن را ناصح خود قرار بدهد. این ممکن است. این از نظر استدلال کلامی قابل جواب است. 
۲- این است که این روایات اشاره به حکم ندارد، اینها در مرتبه ملاکات چیزی را بیان می‌کند، چون برای عصر تشریع به آن معنای ما نیست، مربوط به این است که ملاکی را بیان می‌کند، یعنی شیطان یک واقعیتی را ابراز می‌کند و بیان این واقعیت یک امری است مربوط به عالم ثبوت و عالم ملاکات، نه مقام تشریع جعل حکم و حکم انشائی و مجعول. این مربوط به آن هست. 
اینجا سخن ما این است که این شبهه در مقام بیان ملاکات ثبوتی است و بگوییم این در مقام بیان حکم نیست و حتی یک احتمال بدهیم که حتی گفتن آن معلوم نیست که برای چه می‌گوید و اینکه در مقام نصح هست یا نیست. این شبهات در اینجا مدفوع است به این که امام که اینها را نقل می‌کند در مقام تشریع است، مقام بیان احکام شرع است، در واقع به جای اینکه مستقیم بفرماید «لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامَرَأَةٍ» یک داستانی را نقل می‌کند. این اراده جدی در بیان این قصه، بیان آن حکم است، این‌طور نیست که یک کتاب قصه‌ای باشد و بگوییم قصه‌ای نقل کرد 
اگر واقعاً امام در مقام بیان یک داستانی است، در مقام مولویت و اعمال مولوی و بلاغ حکم نباشد، این ملاکات واقعی را بیان می‌کند ممکن است این ملاک ثبوتی، در کسر و انکسار که می‌خواهد مبدل به یک حکم بشود، در محاق برود، واقعاً خیلی از ملاکات ثبوتی وجود دارد که بعد از کسر و انکسار و تزاحم ملاکی و ثبوتی به حکم نمی‌رسد. 
اما این در صورتی است که در مقام تشریع و بیان حکم نباشد، ظاهر این روایات این است که در مقام حکم است، هم سیاق آن و هم قرائنی که دارد و مقام چه آنجا که امام باقر سلام‌الله‌علیه نقل می‌کند و چه آنجا که از امام صادق علیه‌السلام است همه در مقام بیان حکم هستند و این را باید در زمینه‌ای قرار داد که در روابط زن و مرد آن همه حکم وجود دارد و این در مقام آن مسئله بیان می‌کند. از این جهت هم نمی‌شود روی این تردیدی داشت. 
این دو شبهه‌ای که گفتیم یکی راجع به آن سه روایت است، اگر آن سه روایت را بگوییم حکم دیگری غیر از خلوت با اجنبی و اجنبیه را بیان می‌کند از اینها بیرون می‌رود 
این دو سه روایت که دو سه تا بین آن معتبر هم بود، یعنی قابل تصحیح بود اگر این سه روایت را هم بگوییم بیان یک امر تکوینی واقعی ملاک ثبوتی می‌گوید این را هم بیرون بیاوریم، معنایش این است که شش هفت روایت از این سیزده چهارده روایت از مفادی که ما می‌گفتیم بیرون رفت. 
سوم هم اگر اینها را کنار هم بگذاریم آن وقت نتایج جور دیگری می‌شود. دو سه روایت بود که «لاَ يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ اِمْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ»[footnoteRef:8] دوم وسائل هم این بود که آنجا لا یخلونّ نبود، داشت «لاَ يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ اِمْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ» چیز اخص از خلوت می‌گفت. می‌گوید شب در جایی نخوابد که آنجا نفس زنی را می‌شنود.  [8:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص185، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب99، ح2، ط آل البيت.] 

البته در نسخه دیگری هم این‌طور است. روایت دوم دو نسخه دارد؛ 
۱- نسخه‌ای که در وسائل هست، «لاَ يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ اِمْرَأَةٍ» می‌گوید شب در جایی نخوابد که نفس زنی را می‌شنود، 
۲- در نسخه دیگری که ذیل وسائل آمده است، می‌گوید فی المستر یعنی در کتاب امالی طوسی دارد «فَلَا يَلْبَثُ فِي مَوْضِعٍ تَسْمَعُ نَفَسَهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَم‏»[footnoteRef:9] روایت جایی نخوابد که آن زن نفس او را می‌شنود. به عکس آن آمده است. این دو نسخه آمده است.  [9:  الأمالي - ط دار الثقافة، الشيخ الطوسي، ج1، ص688.] 

ممکن است کسی این روایت را جوری معنا بکند که اخص از خلوت بشود آن وقت این روایت از دایره که می‌خواهیم جمع روایات ما را به اطمینان صدور برساند بیرون می‌رود. 
منتهی نکته سوم در خصوص این روایات خیلی مهم نیست، برای اینکه فقط این یک روایت است. 
۱- اگر دو مسئله قبل را بپذیریم یعنی لا یقعدن را کنار بگذاریم
۲- و سه داستان ابلیس را هم کنار بگذاریم
۳- اینکه این روایت امالی را هم کنار بگذاریم که نفس امرأة هست 
معنایش این است که هفت هشت روایت از این دایره سیزده چهارده تا بیرون می‌رود و بقیه هم که معتبر نیستند و ضعف بقیه هم بیشتر است، آن وقت یک دفعه آن بحث سندی که اول مطرح کردیم فرو می‌ریزد. 
منتهی به نظر می‌آید اگر آن اجمال آن دو سه روایت را بپذیریم، این بحث که در مورد روایت ابلیس شد مقبول نیست. آن اشکال و اینها دلالت بر مسئله دارند و از این جهت فوقش این است که در این شبهه‌ای که راجع به سه گروه از روایات وارد شد، آن اولی مقداری موجب تزلزل بشود و حدود دوازده روایت می‌ماند و ناظر به یک مضمون است و از این جهت شاید آن بحثی که اول عرض کردیم در آن خلل و اختلالی باقی نماند. 
اختلاف نسخه هم از مسائلی است که باید توجه بشود و بارها عرض کردیم اختلاف نسَخ مسئله بسیار مهم در بررسی روایات و احادیث است. 
بنابر این بحث امروز ما در واقع تکمله‌ای بر مبحث اول از سه مبحثی که تا حالا بحث کردیم و آن مبحث سندی بود منتهی برای اینکه آن بحث سندی را تدقیق بکنیم به سه مبحث فقه الحدیثی هم پرداخته شد؛ 
۱- در مورد روایت بیعت
۲- روایات نصیحت ابلیس
۳- روایاتی که نفس امرأة را بیان می‌کند 
[bookmark: _GoBack]که ما آن اولی را دچار تردید شدیم ولی دو و سه را نه، از این جهت جمع این روایات موجب یک اطمینان به صدور به نظرم هست.
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